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حسن نام پدر

1337/06/01 تاریخ تولد

بوشهر - دشتستان محل تولد

1360/09/25 تاریخ شهادت
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رزمنده مسئولیت

بسيج نوع عضویت

- شغل

بي سواد تحصیلات

سربست مدفن



زندگینامه

شهيد محمود نجاتي فرزند حسن در سال 1337 در روستاي سربست از توابع شعرستان دشتستان ديده به جهان
گشود در خانواده كاملاً مذهبي و متوسط از لحاظ مالي او را بر آن داشت كه در همان اوان كودكي و نوجواني در
كنار پدر به كار و فعاليت بپردازد ايشان از ابتدا شغل شباني را انتخاب كردند و شغلي كه اكثر پيمامبران و رهبران
الهي ما آن را به عنوان سند افتخار خود برگزيده بودند و به دليل در آمد كم آن و هزينه زندگي جهت ادامه كار

در شركت تسا دربوشهر به كارگري مشغول شد اخلاق و رفتار پسنديده ايشان در محيط كار باعث شد كه روزانه
عده ي زيادي از كارگران هنگام استراحت دور او جمع شده و به مصاحبت با او بپردازند دوران سربازي شهيد

مصادف شد با ايام انقلاب و راهپيمائيهاي مردم در شهرها و بخشهاي كشور، شهيد در همان اوائل تظاهرات با
سرپيچي از فرمان فرماندهان اسلحه را انداخته و به جمع مردم پيوستند و از پادگانها فرار نمودند تا زمانيكه انقلاب

به پيروزي رسيد و حضرت امام دستور دادند كه سربازان بايد به پادگانها برگردند ايشان دوباره به محل خدمت
برگشتند و خدمت مقدس سربازي را به اتمام رسايدند وي سپس در بنياد مسكن انقلاب اسلامي به خدمت مشغول

شدند با شروع جنگ تحميلي عراق عليه ايران ايشان به جبهه هاي نبرد حق عليه باطل شتافتند و در كنار ديگر
همرزمان بسيجي به دفاع از سر حدات كشور پرداختند تا اينكه در عمليات االله اكبر در گيلانغرب با رشادت تمام

به شهادت نائل آمدند و جسد ايشان حدود 9 ماه در آن منطقه و بين نيروهاي ايراني و عراقي در بيابان افتاده بود
كه با پيشروي سپاه اسلام و آزاد سازي منطقه به زادگاهش برگردانده شد و بر اساس اطلاع دژخيمان بعثي سر

شهيد را همچون سر سرور شهيدان از بدن جدا كرده بودند.



وصیت نامه

وصيت نامه شهيد محمود نجاتي

اي عزيزان از شما مي خواهم زماني كه مرا ياد مي كنيد با خوشحالي و رضايت مرا ياد كنيد . پدر و مادر عزيزم من
اين راه را خودم انتخاب كردم . ديگر منتظر من نباشيد چرا كه ما امانت خدائيم مادر جان خالصانه ترين

درودهايم بر تو كه بالاخره بر احساس پاك مادرانه ات پيروز مي شوي و صبر مي كني . پدر عزيز و مادر مهربانم ،
برادران و خواهران محبوبم هر موقع به ياد من افتاديد در همان لحظه كربلاي حسين (ع) را بياد آوريد كه در آن

زمان با كافران و ستمگران براي پا برجا ماندن اسلام و آزادي تمام مسلمانان از زير سلطه يزيد جنايتكار چگونه
جان خود و فرزندان عزيزش را دو دستي تقديم حقتعالي نموده و بدانيد كه بهترين لحظه مردن لحظه شهادت من

است آن لحظه كه اولين ضربه را مي زنيم يا مي خوريم .

سرباز كوچك اسلام و امام محمود نجاتي
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